
  

  منطق

  يك از نسب اربع برقرار است؟ بين دو مفهوم كلي سنگ و سفيد، كدام -1

  ) تباين4  ) تساوي3  ) عموم و خصوص مطلق2  وجه ) عموم و خصوص من1

  يه، شخصيه است؟كدام قض - 2

  شود. ) شير، برعكس ريش مي4  ) شير اين جنگل، قدرتمند است.3  ) شير با شير متفاوت است.2  ) شيري، خرگوشي را دريد.1

  كدام عبارت، درباره استدلال درست است؟ - 3

  توان داد. ) پاسخ هر سؤالي را با آن مي2  ) بايد از معلومات گذشته تشكيل شود.1

  اند. هاي قبلي ثابت شده ) هميشه مقدمات با استدلال4  اند. ت كه در منطق وضع شده) تابع قوانين خاصي اس3

  است؟ نشدهعلت رخ دادن كدام مغالطه به درستي ذكر  - 4

  هاي مختلف يك لفظ به جاي هم. ) توسل به معناي ظاهري: كاربرد اشتباه دلالت1

  كار بردن معناهاي مشترك معنوي به جاي هم. ) اشتراك لفظ: به2

  .كلمات حركات و سجاوندي علائم دقيق رعايت نگارشي: عدم) 3

  كند. كه مرجع ضمير يا مرجع كلام را مشخص نمي پهلو دو عبارات از استفاده: ضمير مرجع در ابهام) 4

  ؟شود نميها شامل حال مفاهيم كلي  هاي ذكر شده در گزينه يك از ويژگي كدام - 5

  هيچ مصداقي در واقعيت نداشته باشد. كلي) ممكن است مفهوم 2  دن مفهوم نداريم.) در تشخيص كلي، كاري به واقعي بودن يا نبو1

  ماند. ) مفهوم كلي، هر چقدر هم قيد و صفت بگيرد، باز هم كلي باقي مي4  دهنده يك مفهوم كلي مركب، جزئي هستند. ) مفاهيم تشكيل3

  شود؟ ميكند چه ناميده  مفهومي كه به ويژگي مشترك ميان چند مفهوم اشاره مي - 6

  ) مطلق4  وجه ) من3  ) عام2  ) خاص1

  ايم؟ معنا استفاده كنيم، چه تعريفي را مطرح كرده اگر براي بيان تعريفي از كلمات مترادف و هم - 7

  لغوي تعريف) 4  ) تعريف با سلسه مراتب3  مفهومي تعريف) 2  مصاديق ذكر طريق از تعريف) 1

  د؟شو مي قوي تعميمي استقراي شرايطكدام گزينه شامل  - 8

  .باشند تصادفي بايدن ها نمونه) 1

  را دربربگيرند. مختلفي هاي طيف و بوده متفاوت بايدن ها نمونه) 2

  .باشند داشته مناسبي نسبت آماري جامعه كل به نسبت بايد ها نمونه تعداد) 3

  صورت كاملاً از قبل شناخته شده، انتخاب شوند. ها بايد به ) نمونه4

 ـ وسـيله  به كه تفكر از بخشي«و » كند وسيله تصورات معلوم، تصوري مجهول را معلوم مي ه بهبخشي از تفكر ك«ترتيب  به - 9 بـه   معلـوم،  اتديقتص
  نامند؟ را چه مي» رسد تصديق معلوم جديد مي

  تعريف) استدلال ـ 4  استدلال) تصديق ـ 3  استدلال) تعريف ـ 2  تصديق) تصور ـ 1

  گيرد؟ شكل مياز نسبت دادن دو كلي متباين، چند قضيه كليه  -10

  .الف نيست ب هيچ) دو قضيه ـ هيچ الف ب نيست، 2    ) يك قضيه ـ هيچ الف ب نيست.1

  است. ب الف ـ هر قضيه يك) 4  .ستاالف  ب ) دو قضيه ـ هيچ الف ب نيست، هر3


